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فصلنامه آفاق امنیت/ سال پنجم / شماره  هفدهم - زمستان 139۱

ژئوكالچر اسلام‌گرايي شيعي در خاورميانه و تأثير آن بر بازدارندگي                
جمهوري اسلامي ايران

يوسف سيفي1

     تاریخ دریافت: 91/9/17                     تاریخ پذیرش نهایی:91/11/19

چيكده
جمهوري اسلامي ايران به عنوان كيي از بازيگران مهم خاورميانه با مجموعه‌اي از تهديدهاي 
راهبردي در اين منطقه مواجه است و هم‌چون ساير بازيگران بين‌المللي ناگزير از بازدارندگي 
در مقابل اين تهديدهاست. از جمله نظريه‌ها درباره مفهوم بازدارندگي كه پس از پايان جنگ 
سرد با روكيرد منطقه‌اي تدوين شده، »بازدارندگي شبكه‌اي« است. اين روكيرد با تأيكد بر 
فرصت‌هاي  بررسي  به  بازدارندگي  سيستم  ايجاد  منظور  به  راهبردي  شبكه‌هاي  از  استفاده 
از  مي‌پردازد.  بازيگر  چند  يا  كي  با  گوناگون  شبكه‌هاي  ايجاد  براي  منطقه  كي  در  موجود 
بازيگر منطقه‌اي، شبكه‌هاي  ميان شبكه‌هاي موجود در خصوص كي  و در  راهبردي  منظر 
ژئوكالچري مبتني بر نظريه‌ هانتينگتون، از جمله حوزه‌هاي مورد بحث در اين نظريه محسوب 
مي‌شوند. در خاورميانه از منظر ژئوكالچري، خرده شبكه‌هاي مختلفي در دو شبكه گستردة 
تمدن اسلامي و تمدن غربي قابل تشخيص است كه خرده شبكه اسلام‌گرايي شيعي از جمله 
آنهاست. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شبكه ژئوكالچري شيعي با مركزيت جمهوري اسلامي، 
در صورت شكل‌گيري، مي‌تواند در ارتقاي بازدارندگي منطقه‌اي جمهوري اسلامي ايران به 

نحو بسزايي مؤثر باشد. 

واژگان كليدي 
جمهوري اسلامي ايران، بازدارندگي ، اسلام‌گرايي، تشیع، شبكه راهبردي، خاورميانه

1. دانش‌آموخته كارشناسي ارشد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي)ره(
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مقدمه
در عصر پسا جنگ سرد، دوراني از تفاوت‌ها و اشتراكات آغاز شده است كه در غياب 
كلان‌نگري‌ها و روايت‌هاي تعميمي‌افته ايدئولوژكي، قواعد جديدي به نظام بين‌الملل 
معرفي ميك‌ند. دوراني كه صداها و نجواها را فراتر و فروتر از دولت‌ـ ملت وستفاليايي 
مي‌شنود و به جهان مي‌شناساند و امنيت را با معاني و مصداق‌هايي نوين درك ميك‌ند 
اين دوران هنگامه تحول در  نظاره مي‌نشيند.  به  افق‌هايي جديد  را در  بقا  و مسئله 
پديد  پذيرفته‌شده  مفاهيم  براي  جديدي  معاني  و  تهديدهاست  و  بحران‌ها  ماهيت 

مي‌آورد. 
بازدارندگي از جمله اين مفاهيم مهم در حوزه سياست بين‌الملل است كه طرح و 
بحث آن به شيوه‌اي كه مرسوم شده، به دوران پس از جنگ جهاني دوم باز مي‌گردد؛ 
هر چند مدلول آن به عنوان كي راهبرد در عرصه خارجي »قدمتي به طول پيدايش 
دولت دارد« )تقي‌پور و ديگران، 1383: 45(. بازدارندگي نيز متأثر از تحولات پس از 
فروپاشي شوروي با سؤال‌ها و نظريات جديدي مواجه شده كه چارچوب پذيرفته‌شده 
از آن را در عصر جديد، ناگزير از تغيير كرده است. اين تغيير هم به موضوعات قابل 
طرح در راهبرد بازدارندگي وسعت بخشيده و هم اسباب گوناگوني در مدل‌هاي قابل 

ارائه در اين حوزه پديد آورده است. 
تحولات مربوط به نظريه‌هاي بازدارندگي گرچه بيشتر تحت تأثير پايان مناقشات 
دو قطبي در عرصه جهاني و بازتعريف نقش قدرت‌هاي كوچ‌كتر در سياست بين‌الملل 
اهميت  هم‌چنين  و  هويتي  حوزه‌هاي  در  جديد  مسائل  بروز  اما  است،  بررسي  قابل 
يافتن موضوعات فرهنگي و اقتصادي با روكيردهاي راهبردي، از جمله مسائلي است 
كه تأثيرگذاري آنها در مدل‌هاي بازدارندگي، قابل توجه است؛ به اين ‌ترتيب كه بروز 
فرهنگ‌هاي  و  مذاهب  قوميت‌ها،  چارچوب  در  فروملي  و  فراملي  هويت‌هاي  و ظهور 
گوناگون و هم‌چنين تأثيرگذاري فرهنگ و موضوعات فرهنگي در معادلات بين‌المللي، 
نظريه‌هاي  به  نسبت  جديدي  روكيردهاي  ايجاد  باعث  امنيتي  مسائل  در  ويژه  به 

بازدارندگي شده و دريچه‌هاي نويني را عطف اين مفهوم گشوده است. 
بروز اين قبيل تحولات به ‌طور خاص در خاورميانه و مجموعه تهديدها و فرصت‌هاي 
اين منطقه  بازدارندگي در  اين منطقه شده، در حوزه  بازيگران  جديدي كه معطوف 
بازتعريف مدل‌هاي بازدارندگي نسبت به هر كي از  معادلات نويني رقم زده است و 
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اين بازيگران را امري ناگزير جلوه مي‌دهد و اين سؤال را مطرح ميك‌ند كه در شرايط 
جديد، چه روكيردهايي از سوي بازيگران اين منطقه، تهديدهاي كمتر و امنيت بيشتر 
را براي آنان در پي خواهد داشت؟ به ويژه اگر اين موضوع لحاظ شود كه خاورميانه 
از جمله مناطقي است كه تأثيرپذيري قابل توجهي از تحولات پس از جنگ سرد در 

حوزه‌هاي هويتي داشته است )پورآخوندي، 1383: 601(.
تشيع كيي از مهم‌ترين هويت‌هاي موجود در خاورميانه است كه نه تنها از لحاظ 
داخلي نسبت به هر كي از كشورهاي اين منطقه با گرايش‌هاي فروملي همراه است، 
بلكه به كي هويت بسيط فرامليتي شكل مي‌دهد كه به عنوان كي مؤلفه قابل بررسي 
ميان جمهوري  اين  در  دارد.  اسلام‌گرايي  گفتمان  با  پيوند عميقي  كنوني  دوران  در 
اسلامي ايران به عنوان كشوري با اكثريت شيعي و نظام سياسي مبتني بر گفتمان 
اسلام‌گرايي )دهشيري، 1382: 7( از اهميت بسزايي برخوردار است. جايگاه ايران در 
در  فرهنگ  براي  كنوني  كه عصر  اهميتي  و هم‌چنين  خاورميانه  در  ژئوكالچر شيعه 
روابط بين‌الملل دارد، باعث مي‌شود كه بتوان ميان بازدارندگي اين كشور در خاورميانه 

و هويت شيعي آن پژوهش كرد. 
اين نوشتار به سه بخش تقسيم شده است. در بخش نخست، مفهوم بازدارندگي در 
دو سطح بين‌المللي و منطقه‌اي و در ذيل عنوان متغير‌هاي دخيل در تدوين راهبرد 
بازدارندگي و ژئوكالچر از منظر ‌هانتينگتون بررسي مي‌شود. بازدارندگي شبكه‌اي نيز 
در اين بخش به عنوان كيي از الگو‌هاي بازدارندگي منطقه‌اي تشريح و مؤلفه‌هاي آن 
تعريف مي‌شود. بخش دوم مقاله به بررسي تشيع به عنوان كيي از هويت‌هاي موجود 
در خاورميانه، و پديده اسلام‌گرايي شيعي به عنوان گرايشي ميان شيعيان اختصاص 
از منظر شبكه ژئوكالچري در منطقه و هم‌چنين  يافته است و موقعيت اين گرايش 
جايگاه ايران در آن مورد بررسي قرار گرفته است. در نهايت در بخش سوم ضمن تبيين 
تهديدهاي راهبردي عليه ايران در خاورميانه و امكانات و قابليت‌هاي كشورمان براي 
مقابله با اين تهديدها در قالب بازدارندگي شبكه‌اي، ظرفيت اسلام‌گرايي شيعي براي 

قرار گرفتن در راهبرد بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران بررسي مي‌شود. 

1. بسترسازي: بازدارندگي از سياست بين‌الملل تا سطح منطقه‌اي
نظريه بازدارندگي در روابط بين‌الملل بر اساس معماي امنيت براي بازيگران بين‌المللي 
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شكل گرفته است؛ به اين معنا كه وجود تسليحات مختلف هسته‌اي و متعارف در جهان 
رژيم  برقراري  باعث شده  كيديگر،  اقدامات  به  بازيگران  اطمينان  آن عدم  متعاقب  و 
امنيتي قابل اتكا، تنها از طريق تحصيل امكانات لازم براي عمل متقابل يا عقيم كردن 
توان عملياتي دشمن، كه تصميم‌سازي منطقي او مفروض گرفته مي‌شود، امكان‌پذير 
باشد )عسگرخاني، 1377: 20(. وجود مبناي منطقي در كنش بازيگران در سياست 
بين‌الملل عاملي است كه اقدام به بازدارندگي را توجيه ميك‌ند و به بازدارندگي منطقي 

شكل مي‌دهد. 
بر اين اساس اگر كي بازيگر بتواند به گونه‌اي عمل كند كه تهديد ارزش‌هاي طرف 
مقابل را بزرگ جلوه دهد، در اين صورت بازيگري كه قصد تهاجم نظامي و برهم‌زدن 
نظم موجود را دارد، براي حفظ بقاي خود و متأثر از تشخيصي كه نسبت به عواقب 
اقدامات خود مي‌دهد، مجبور مي‌شود از بديل‌هاي ديگري غير از اقدام نظامي براي 
ابزار براي  پيشبرد اهداف خود استفاده كند )Stein, 2009: 58 - 59(. اين تغيير در 
دستيابي به اهداف، بر اساس خردگرايي بازيگر خردمند قابل تصور است كه به بيان 
وربا1 عبارت است از: »بازيگري كه آرام و با ذكاوت به نتيجه نهايي بينديشد، سپس 
همه راهكارهاي ممكن را بررسي كند و با دقت واكنش‌هاي طرف مقابل را بسنجد«. 
اين تعريف از بازيگر بين‌المللي كه در نگاه متأثر از فضاي دو قطبي، معطوف قدرت‌هاي 
بزرگ است، با توجه به نقشي‌ابي قدرت‌هاي كوچ‌كتر در دوران پس از جنگ سرد، 
به تعبير مورگان2 »با نقدهاي متعددي مواجه شده است كه خردمندي بازيگر را مورد 
سؤال قرار مي‌دهد« )Zagare, 1990: 239(. در واقع دغدغة نوع برداشت طرف مقابل 
از پيامي كه كي اقدام بازدارنده ارسال ميك‌ند، و عنصر عقلانيت در تفسير و واكنش 

به آن، در دوران كنوني به مراتب افزايش يافته است. 
ارسال  خود  دشمن  به  بازيگر  كي  كه  است  پيامي  بازدارندگي  در  كانوني  نقطه 
ميك‌ند و محتواي آن بهاي سنگيني است كه دشمن در قبال اقدام نظامي خود بايد 
از  تهديد  قدرت  از  است  عبارت  و ب  الف  ميان  »بازدارندگي  اين ‌ترتيب  به  بپردازد. 
ناحيه الف عليه ب به منظور پيشگيري از آغاز جنگ از ناحيه ب به نحوي كه در فقدان 
اين قبيل تهديدها، ب بتواند به جنگ مبادرت ورزد«. لذا بازدارندگي از نظر فيزكيي، 

1 . Verba
2 . Morgan
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در  تجديدنظر  به  را مجبور  بلكه دشمن  نميك‌ند،  ايجاد  در وضعيت دشمن  تغييري 
محاسبات خود ميك‌ند. بازدارندگي از نظر رواني، مانع اقدام دشمن مي‌شود. بر اين 
اساس بوفر1 معتقد است: »بازدارندگي فرايندي رواني است كه در آن نمايش استفاده 

از زور نقش مهمي دارد، اما اهميت انحصاري ندارد« )عسگرخاني، 1377: 20(.
در اينجا تعامل رواني ميان دو بازيگر از اهميت بسياري برخوردار است؛ به ‌طوري 
كه الف در راستاي ايجاد بازدارندگي به سود خود، ناگزير خواهد بود شرايط مشخصي 
براي طرف مقابل خود فراهم آورد )اين به استثناي مواردي است كه ابهام تعمدي براي‌ 
ترديد بازيگر مقابل به كار گرفته مي‌شود(. لذا الف بايد بداند كه مبناي تفكر و عمل ب 
كدام است تا بتواند او را براي انجام يا عدم انجام فعلي مشخص برانگيزد. اين موضوع 
نقش عامل انساني و ارزيابي انسان را به‌ طور برجسته نشان مي‌دهد. اين مسئله بيانگر 
آن است كه بازدارندگي همواره و در بهترين شرايط با ميزاني از ريسك و خطر همراه 

است )بلوجي، 1387: 43(.
روكيردي  يا  باشد  جنبه دفاعي داشته  بازدارندگي ممكن است صرفاً  راهبردهاي 
تهاجمي بيابد. در صورتي كه بازدارندگي جنبه دفاعي داشته باشد، به آن »بازدارندگي 
از طريق انكار« مي‌گويند كه به هرگونه پيشگيري از پذيرش ضربه احتمالي دشمن 
كشور  دفاعي  توانمندي‌هاي  و  موجود  فناوري‌هاي  كه  طوري  به‌  مي‌شود؛  اطلاق 
مي‌توانند از وارد آمدن ضربه از سوي دشمن جلوگيري كنند؛ مانند توانايي ساقط كردن 
كلاه‌كهاي هسته‌اي هنگام حمله. اگر بازدارندگي با روكيرد‌هاي تهاجمي ترسيم شود، 
»بازدارندگي از طريق تلافي« خواهد بود. در اين نوع بازدارندگي توانمندي‌هاي كي 
كشور به آن اجازه مي‌دهد ضربات احتمالي در اقدام خصمانه طرف مقابل را جبران 

كند و »رنجي مانند آن يا قوي‌تر از آن« به دشمن وارد آورد. 
راهبردي  عنوان  به  را  بين‌الملل  سياست  در  بازدارندگي  بزرگ  قدرت‌هاي  زماني 
امنيتي مورد توجه قرار دادند كه براي اولين بار بمب اتم در ژاپن به كار رفت و آمركيا 
آنچه  دوران  آن  در  داشتند.  زرادخانه‌هاي هسته‌اي  ابرقدرت  دو  عنوان  به  و شوروي 
بيشتر در بحث بازدارندگي مطرح بود، توانايي وارد آوردن ضربه اول اتمي به دشمن 
بود به گونه‌اي كه توانايي پاسخگويي را از او سلب كند يا امكان وارد آوردن ضربه دوم 
در صورت حمله هسته‌اي دشمن را فراهم آورد. بمب اتم و قدرت ويرانگر آن موجب 
1 . Buffer
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بازدارندگي ابرقدرت‌ها در جنگ سرد شد و راهبردهاي بازدارندگي در اين دوران از 
اعتبار خاصي برخوردار شدند. تسليحات هسته‌اي در دوران جنگ سرد چنان موجب 
ارتقاي امنيت شده بود كه پس از آن كشور‌هاي ديگري اين فناوري را به دست آوردند 
نظريه‌هاي  در  هسته‌اي  سلاح  اهميت  و  جايگاه  علت  به  كردند.  تلاش  آن  براي  يا 
و غرب در  بلو‌كهاي شرق  نظامي  توانمندي  از  متأثر  تقسيم‌بنديِ كلي  بازدارندگي، 

راهبردهاي بازدارندگي صورت گرفته است: 
كارگيري  به  احتمال  از طريق  رنج  به  تهديد  آن  در  كه  بازدارندگي هسته‌اي   .1

سلاح‌هاي هسته‌اي انجام مي‌گيرد.
2. بازدارندگي متعارف كه تسليحات و امكانات متعارف محور بازدارندگي محسوب 
 Snyder,( مي‌شوند و تهديد به كارگيري تمام سلاح‌هاي غير‌هسته‌اي را شامل مي‌شود

.)1961: 3 - 15

بعد  از  بازدارندگي،  نظريه‌هاي  در  غرب  و  شرق  رقابت‌هاي  پايان  تأثير  مهم‌ترين 
با منطقه‌اي  يافتن مناطقي كه  پايان جنگ سرد و اهميت  ارزيابي مي‌شود.  فيزكيي 
شدن بسياري از تعاملات و مناقشات بين‌المللي به وقوع پيوست، نه تنها جهان متشكل 
از مناطق گوناگون را دوباره احيا كرد، بلكه به بازيگران منطقه‌اي و قدرت‌هاي كوچ‌كتر 
تحولات،  اين  از  متأثر  بخشيد.  نظري  اعتباري  بازدارندگي،  به  مربوط  مباحث  در 
تلاش‌هايي نظري در حوزه بازدارندگي معطوف مفهوم »بازدارندگي منطقه‌اي«1 صورت 
گرفت و اين نوع بازدارندگي را به عنوان كيي از انواع تقسيم‌بندي‌هاي اين مفهوم از 

منظر فيزكيي مطرح كرد. 
ارائه مي‌شوند،  بازدارندگي منطقه‌اي و مدل‌هايي كه در چارچوب آن  نظريه‌هاي 
مشكل امنيت را نسبت به كي حوزه جغرافيايي خاص مد نظر قرار مي‌دهند و درباره 
راهبرد  تبيين  به  و  ميك‌نند،  بحث  منطقه‌اي  بازيگران  به  نسبت  بازدارندگي  مفهوم 
بازدارندگي در محدوده دغدغه‌هاي منطقه‌اي مي‌پردازند. قدرت‌هاي بزرگ در اين نوع 
بازدارندگي در چارچوب منطقه‌اي خاص و با تهديد‌ها، فرصت‌ها و منافعي كه براي آنها 

در اين چارچوب وجود دارد، مورد توجه خواهند بود. 
سيستم بازدارندگي منطقه‌اي با در نظر گرفتن چهار نوع بازيگر در كي منطقه، 

طرح‌ريزي مي‌شود: 

1 . Regional Deterrence



69

فی
سی

ف 
وس

ن/ ی
يرا

ي ا
لام

اس
ي 

ور
مه

 ج
گي

ند
دار

باز
بر 

ن 
ر آ

أثي
و ت

نه 
ميا

ور
خا

در 
ي 

يع
 ش

يي
گرا

لام‌
اس

چر 
كال

ژئو
    

    
    

    
    

    
    

    
 

1. قدرت مداخله‌گر منطقه‌اي
2. قدرت‌هاي تحت‌الحمايه قدرت مداخله‌گر درون منطقه

3. قدرت يا قدرت‌هاي ناراضي منطقه‌اي
4. ساير واحد‌هاي درون منطقه‌اي

به اين ‌ترتيب مدل بازدارندگي منطقه‌اي مجموعه كنش‌هايي را درون خود دارد 
كه در بيشتر مواقع، در وضعيت عدم تقارن قدرت بروز ميي‌ابند؛ زيرا »قدرت مداخله‌گر 
ساير  با  كنش  در  كه  است  بين‌الملل  نظام  بزرگ  قدرت‌هاي  از  معمولاً  منطقه‌اي« 
بازيگران منطقه‌اي قرار مي‌گيرد. اين امر بالطبع فرصت‌ها، محدوديت‌ها و به كارگيري 
ابزارها را در راستاي دفاع يا تهاجم، در چارچوب راهبرد بازدارندگي، تحت تأثير خود 
بازدارندگي در چارچوب منطقه‌اي  روكيردهاي مختلف  اتخاذ  و موجب  قرار مي‌دهد 
و  هسته‌اي  مدل‌هاي  بر  علاوه  منطقه‌اي،  بازدارندگي  رايج  مدل‌هاي  مي‌شود.  خاص 

متعارف، عطف متغير‌هاي موجود، به‌ صورت زير مطرح شده‌اند: 
ساخت  در  درگير  واحد  بازدارندگي،  نوع  اين  در  منطقه‌اي:  كيجانبه  بازدارندگي 
از  حمايت  در  آن  واكنش  و  نمي‌گيرد  قرار  تهديد  مورد  مستقيماً  خود  بازدارندگي 
متحدانش در منطقه ابراز مي‌شود. واحد دفاعك‌ننده در بازداشتن مهاجم بالقوه از حمله 
به متحدان يا كشورهاي تحت‌الحمايه خود تلاش ميك‌ند و چتر حمايتي خود را بر 

.)Signorino & Tarar, 2006: 587( ديگران مي‌گستراند
بازدارندگي غير‌مستقيم منطقه‌اي: با اتخاذ اين نوع بازدارندگي، قدرت منطقه‌اي كه 
به سبب ناتواني تكنولوژكيي قادر به مقابله با تهديدهاي مستقيم قدرت بزرگ نيست، 
تلاش ميك‌ند با تهديد به وارد كردن كشورهاي همسايه و دولت‌هاي هم‌جوار در حوزه 
ضربات خود، با تهديد ايجادشده مقابله كند. در اين راهبرد، قدرت ضعيف‌تر كه توانايي 
يا متعارف  بيولوژكيي  با تهديد هسته‌اي، شيميايي،  ندارد،  را  با قدرت قوي‌تر  مقابله 
نسبت به دولت‌هاي كوچ‌كتر نزدكي خود، كه متحد قدرت بزرگ‌تر هستند يا حتي 

.)Harkavy, 2001: 63 - 65( بي‌طرف‌اند، اقدام به بازدارندگي ميك‌ند
بازدارندگي شبكه‌اي: در اين مدل كه بيشترين كاربرد را در وضعيت قدرت نامتقارن 
توانايي‌هاي خود در منطقه  به شبكه‌سازي در محدوده  اقدام  بازيگر منطقه‌اي  دارد، 
بازدارندگي  در  مي‌پردازد.  خود  تأثيرگذاري  توان  تجميع  به  طريق  اين  از  و  ميك‌ند 
منافع  تهديد  راستاي  در  راهبردي  بر كي شبكه  تأثيرگذاري  اصلي،  شبكه‌اي، هدف 
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دشمن است و از سوي ديگر در راستاي ايجاد ارتباط ميان حوزه‌هاي مختلف راهبردي 
با كيديگر تعريف مي‌شود؛ »به گونه‌اي كه در صورت حمله به نقطه‌اي خاص از آن، 
ساير حلقه‌ها يا نقاط، تحت تأثير قرار مي‌گيرند و واكنش نشان مي‌دهند تا هزينه اقدام 
دشمن افزايش يابد« )قاسمي، 1388: 66(. به علت اهميت اين مدل از بازدارندگي در 

بخش بعدي بيشتر به آن پرداخته مي‌شود.
علاوه بر عنصر عدم تقارن قدرت، متغيرهاي ديگري در تعيين نوع بازدارندگي، به 
ايفاي نقش مي‌پردازند كه مي‌توان به موارد  ويژه در حوزه بازدارندگي منطقه‌اي، به 

زير اشاره كرد: 
1. جغرافياي طبيعي مانند عوارض زمين، آب و هوا و ساير عوامل فيزكيي؛

2. جغرافياي انساني كه به پراكندگي جمعيت و آسيب‌پذيري آن مي‌پردازد. 
3. جغرافياي اقتصادي و نحوه پراكندگي مراكز و تأسيسات اقتصادي كشور و منطقه؛ 

4. تريكب نيروهاي مسلح و مأموريت‌هاي واگذارشده به آنها؛
5. مشروعيت نظام سياسي يا پيوند ميان مردم با نظام حاكم در كشور؛

6. ساختار نظام بين‌الملل و نوع سيستم‌هاي موجود بين‌المللي و منطقه‌اي؛
7. »جغرافياي فرهنگي«1 كه عبارت از وضعيت پراكندگي قومي‌ـ مذهبي به لحاظ 
يا جغرافياي كي فرهنگ،  به نوع جغرافياي فرهنگي كي منطقه  جغرافيايي است و 
به ‌طور كلي مي‌پردازد. چنين شرايطي با ماهيتي فرهنگي »مي‌تواند سبب گسترش 
آسيب‌پذيري‌ها يا فرصت‌ها شود و از اين طريق معادله دفاع‌ـ تهاجم را تحت تأثير قرار 
يا ژئوكالچر، ساختار‌هاي  دهد« )همان، صص‌60ـ 63(. در حوزه جغرافياي فرهنگي 
فرهنگي و تمدني عطف وضعيت جغرافيايي خود، مورد بررسي قرار مي‌گيرند و فرهنگ 
به واسطه مجموعه فرصت‌ها و تهديد‌هايي كه ايجاد ميك‌ند، محور توجهات خواهد بود. 
بروز  مادي  متغير‌هاي  غياب  در  هانتينگتون،2  نظريه‌پردازي  اساس  بر  ژئوكالچر 
ميك‌ند و از لحاظ سرزميني فراتر از دولت‌ـ ملت مطرح مي‌شود. او بر وجوه تمدني در 
ژئوكالچر تأيكد ميك‌ند و تقسيم‌بندي نوين سيستم بين‌الملل را مبتني بر اين نگاه 
مي‌داند. در اينجا »امت اسلامي«3 مانند ساير حوزه‌هاي هشت‌گانه تمدني، كي حوزه 

1 . Geoculture
2 . Huntington
3 . Islamic Umma
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تمدني وسيع است كه دولت‌ـ ملت‌هاي مختلف منطبق بر مرزبندي‌هاي درون‌تمدني، 
تحت گستره آن قابل تشخيص‌اند و ژئوكالچر به اين مرزبندي‌ها و حوزه‌هاي تمدني به 
 Lipschutz,( عنوان اصلي‌ترين وجوه تمايز در نظام بين‌الملل پس از شوروي مي‌پردازد

.)2000: 112 - 113

مسيحيت،  اسلام،  دين  و  است  تمدني  هر  اصلي  ويژگي  دين  ديدگاه،  اين  در 
كه  مي‌دهند  تشيكل  را  بزرگ  تمدن‌هاي  هسته  و...  كنفوسيوس  آيين  هندوئيسم، 
عبارت‌اند از: تمدن چيني، تمدن ژاپني، تمدن هندو، تمدن اسلام، تمدن ارتدوكس )با 

محوريت روسيه(، تمدن غربي، تمدن آمركياي لاتين و تمدن آفريقايي. 
بازيگران  اين تمدن‌ها قرار دارند و كشورها به عنوان  مرزبندي‌هاي بعدي، درون 
نظام بين‌الملل عطف اين تمدن‌هاي بزرگ قابل دسته‌بندي هستند: كشورهاي عضو 
كي تمدن به واسطه هويت مشتر‌كشان؛ كشورهاي مركزي و كانوني كه نقش رهبري 
ديگران  با  فرهنگي  اشتراكات  فاقد  كه  منزوي  كشور‌هاي  دارند؛  عهده  بر  را  تمدني 
هستند؛ كشورهاي ازهم‌گسيخته كه بخش‌هاي تمدني مختلفي را در خود جاي داده‌اند 
و در اصطلاح روي خطوط گسل تمدني قرار گرفته‌اند. به اين ‌ترتيب مناطق از منظر 
ژئوكالچري تعريف مي‌شوند و »مجموعه‌اي از وفاداري‌هاي مشترك هويتي« را نمايان 

.)Huntington, 1993: 22 - 49( ميك‌نند
ژئوكالچر از دو منظر مبناي تقسيم‌بندي‌ها قرار مي‌گيرد: از كي سو، حوزه‌هاي بزرگ 
تمدني را مورد بررسي قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، حوزه‌هاي فرهنگي درون‌تمدني را 
مد نظر دارد. اين حوزه‌ها مبتني بر »اختلافات فرقه‌اي«،1 سياسي، اقتصادي، اجتماعي 
 .)Lipschutz, 2000: 113( و فرهنگي درون كي تمدن از كيديگر مشخص مي‌شوند
اين قبيل تفاوت‌ها ممكن است ميان مذاهب موجود در كي گستره تمدني )با ويژگي 
اصلي ديني( وجود داشته باشد و موجب مرزبندي‌هايي شود؛ از جمله اينكه كي واحد 
سياسي كه به‌ طور كامل درون كي حوزه تمدني قرار دارد و در تقسيم‌بندي بالا، عضو 
آن محسوب مي‌شود، متأثر از اين مرزبندي‌ها، با گسل‌هاي هويتي درون خود مواجه 
شود؛ يا كي واحد سياسي در حالي كه عضو كي گستره تمدني است، نقش مركزي و 

كانوني را در كي حوزه هويتي درون آن گستره تمدني بر عهده گيرد. 

1 . Sectarian Differences
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‌ـ شبكه منطقه‌اي و بازدارندگي شبكه‌اي
بازدارندگي شبكه‌اي به عنوان كيي از مهم‌ترين الگوهاي بازدارندگي منطقه‌اي، برخاسته 
از نظريه شبكه‌اي در مطالعات منطقه‌اي است. اين نظريه در تلاش است به تجزيه و 
تحليل شبكه‌اي نظام‌هاي منطقه‌اي بپردازد و سيستم روابط متقابل ميان واحد‌ها را 
بررسي  را در كي نظم منطقه‌اي  تابع  و  توضيح دهد و هم‌چنين سيستم‌هاي فرعي 
سيستم   ،)148 ‌147ـ   :1390 )قاسمي،  مي‌دهد  توضيح  قاسمي  كه  گونه  آن  كند. 
نوين جهاني، سيستمي سيبرنتكيي و ارتباط‌محور است، و چگونگي توزيع ارتباطات 
درون سيستم به شكل‌گيري مرزبندي‌ها و به دنبال آن شبكه‌هاي متمايز مي‌انجامد. 
به ‌طور  به كيديگر وابسته‌اند و  به ‌صورت متقابل  اين روكيرد،  حلقه‌هاي سيستم در 
خودكار نسبت به كيديگر و متغير‌هاي بيروني واكنش سيستمي نشان مي‌دهند. اين 

پيوند‌ها در بازدارندگي بسيار مهم تلقي مي‌شوند. 
پيوند ميان حلقه‌ها، كانال انتقال داده‌ها را اعم از مادي و معنوي فراهم ميك‌ند 
و الگوهاي پايدار ناشي از مشاركت ميان حلقه‌ها، ساختارهايي به وجود مي‌آورد كه 
تعريفك‌ننده و شكل‌دهنده رفتارها هستند. براي مثال، پيوند ميان ايران، عراق، سوريه 
و... مي‌تواند كانالي براي مبادلات امنيتي فراهم آورد كه به ‌صورت خودكار فعاليت كند. 
شبكه از بدو ايجاد هم نوعي ماهيت ساختاري دارد و هم از رابطه‌اي قوي برخوردار 
است. از لحاظ ساختاري، تريكب و روابط متقابل و متعامل شبكه‌هاي مختلف، قدرت 
ساختاري را ايجاد ميك‌ند. چنين قدرتي به تبََع تعامل و كنش متقابل بازيگران مختلف 
ايجاد شده است كه وجه رابطه‌اي شبكه محسوب مي‌شود. »بدين ‌ترتيب، قطبيت شبكه 
منطقه‌اي، بر اساس تمركز جريان ارتباطات، بر گستره خاصي از شبكه شكل مي‌گيرد« 
و سيستم‌هاي پويايي ايجاد ميك‌ند كه از ويژگي غير‌خطي‌ـ با شكل‌بندي‌هاي مختلف‌ـ 
و در تعامل و كنش با كيديگر برخوردارند و روابط متقابل ميان واحد‌ها، عنصر اساسي 
آنها به حساب مي‌آيد. هم‌چنين واحد‌ها در كي شبكه، حداقلي از پيوند دارند كه به 
آن »درجه جدايي« گفته مي‌شود. مي‌توان واحد‌هاي موجود در كي شبكه را به موارد 

زير تقسيم كرد:
1. واحد‌هاي منزوي با درجه جدايي بسيار زياد؛

2. واحد‌هاي عضو كه در معرض ارتباطات پايدارند. 
3. واحد‌هاي مركزي كه نقطه ارتباط گره‌ها با كيديگرند و كانون شبكه محسوب 

مي‌شوند. 
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هر كي از اين واحد‌ها به ميزان تأثيرگذاري خود در شبكه‌اي خاص مي‌توانند آن 
را در راهبرد بازدارندگي خود مشاركت دهند. 

در واقع استفاده از شبكه‌هاي موجود در كي منطقه به منظور افزايش هزينه‌هاي 
دشمن، در صورت ارتكاب به اقدامات خصمانه، به خصوص حمله نظامي، بازدارندگي 
نيز  ارتباط‌محور«  سيستم  در  »بازدارندگي  كه  مدل  اين  مي‌شود.  ناميده  شبكه‌اي 
خوانده مي‌شود، بر ارتباطات درون‌شبكه‌اي و بين‌شبكه‌اي از جمله ارتباط بين حلقه‌ها 
و محورها متمركز است و با تضعيف يا تقويت ارتباطات يا سمت‌گيري آنها به سوي 
طريق  از  بازدارندگي  ميك‌ند.  عمل  بازدارندگي  ايجاد  راستاي  در  خاص،  حلقه‌هاي 

شبكه‌هاي منطقه‌اي با استفاده از روش‌هاي زير مورد مطالعه قرار مي‌گيرد: 
با  بسياري  اختلاف  شبكه  كي  محورهاي  و  حلقه‌ها  روش  اين  در  پيوندي:  روش 
كيديگر دارند و متفاوت از هم به نظر مي‌رسند؛ در عين حال، پيوند‌هاي »كاركردي«1 
پيوندي،  روش  در  مرتبط‌اند.  كيديگر  به  امنيتي  منافع  حوزه  در  يا  كيديگر ‌دارند  با 
ارتباطات كاركردي در چارچوب سيستم بازدارندگي اهميت ميي‌ابد و مورد استفاده 
بازدارندگي اهميت مي‌بخشد،  به شبكه در راهبرد  آنچه  اين روش  قرار مي‌گيرد. در 

كاركردهاي مرتبط آن با مسئله بازدارندگي است. 
يا  حلقه‌ها  سمت  به  شبكه  ارتباطي  جريان  روش  اين  در  ارتباطي:  چگالي  روش 
محور‌هاي خاص هدايت مي‌شود و چگالي اين ارتباطات در جهت مديريت سيستم در 
راستاي بازدارندگي به كار مي‌رود. در اينجا ميزان ارتباطات موجود در شبكه عنصر 
نقش  از  ارتباطات  پيوندي كه كاركرد  برخلاف روش  اصلي شبكه محسوب مي‌شود. 
محوري برخوردار بود، در اينجا چگالي ارتباطي موجود در شبكه فارغ از هر چيز ديگر، 

مي‌تواند بر تصميم‌گيري دشمن تأثيرگذار باشد. 
انواع  و  قرار مي‌دهد  توجه  را مورد  توپولوژي سيستم  روش ساخت‌بندي شبكه‌اي: 
قرار‌گيري  نوع  كه  گونه‌اي  به  ميك‌ند؛  بررسي  بازدارندگي  جهت  در  را  آن  مختلف 
برخوردار  به دشمن  توانايي آسيب رساندن  از  را  واحد‌ها و چينش محور‌ها، سيستم 

ميك‌ند يا اين توانايي را كاهش مي‌دهد )قاسمي، 1388: ‌67ـ 66(.
مدل چينشي واحد‌ها كه ربط وثيقي با چگونگي عملكرد شبكه دارد، به‌ صورت‌هاي 
مختلف قابل ترسيم است. شبكه‌ها مي‌توانند سامانه‌اي سلسله مراتبي را تشيكل دهند 

1 . Functional
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و شبكه شكل  مي‌شوند،  متصل  اصلي  حلقه  به  بلوكي  به‌ صورت  واحد‌ها  آن  در  كه 
به‌  واحد‌ها در آن  رابطه ميان  دارند كه  يا صورتي چرخه‌اي  به خود مي‌گيرد  هرمي 
صورت تعاملي برقرار و قدرت واحد‌ها بر اساس جايگاه آنها در شبكه مشخص مي‌شود. 
در اين توپولوژي اگرچه همه واحد‌ها در سطحي از ميزان تأثيرپذيري و تأثيرگذاري با 
كيديگر قرار دارند، اما كي يا چند واحد توان تأثيرگذاري بيشتري نسبت به ديگران 
دارند. مدل ستاره‌اي به عنوان كيي از اشكال شبكه چرخه‌اي، اين وضعيت را به خوبي 

به نمايش مي‌گذارد. 
شبكه‌ها بر اساس مدل چينشي و ساير مؤلفه‌هايي كه در ارزيابي آنها مؤثر است، 
به شيوه‌هاي مختلف مي‌توانند در راهبرد بازدارندگي به نقش‌آفريني بپردازند؛ مانند: 

1. متضرر كردن دشمن از طريق قطع ارتباط كاركردي بين حلقه‌هاي شبكه؛ 
2. درگير ساختن هم‌زمان دشمن در بحران‌هاي مختلف؛ 

3. افزايش تعداد طرف‌هاي درگير در بحران؛ 
4. افزايش احتمال اتحاد و ائتلاف عليه دشمن؛ 

5. افزايش احتمال توسعه بحران از سطح محلي به سطوح ديگر؛
6. افزايش احتمال گسترش موضوع بحران به حوزه منافع حياتي دشمن )همان، 

صص ‌69ـ 68(.
از كي شبكه  از دو منظر، بخشي  بازدارندگي شبكه‌اي هم‌چنين مي‌تواند  سامانه 
كي شبكه  كه  به‌ طوري  آيد؛  به حساب  محدود‌تر  از شبكه‌هاي  متشكل  يا  وسيع‌تر 
حايز  تنهايي  به  كدام  هر  كه  شود  تشيكل  شبكه  خرده  چندين  از  است  ممكن 
ويژگي‌هاي سيبرنتكيي و ارتباطي منحصر به خود هستند و در پيوند با ساير خرده 
شبكه‌ها، شبكه بزرگ‌تر را به وجود آورده‌اند. از آنجا كه بازدارندگي شبكه‌اي، سيستمي 
و  »ژئواكونومكيي«2  »ژئوپوليتكيي«،1  حوزه‌هاي  از  اعم  مي‌شود،  محسوب  راهبردي 
ژئوكالچري است؛ به اين معنا كه مجموعه‌اي از شبكه‌هاي موجود در اين حوزه‌ها به 
كي شبكه بازدارندگي منتهي مي‌شوند و هر كدام از اين حوزه‌هاي راهبردي كي شبكه 
ژئوكالچري  حوزه  در  بازدارندگي  شبكه  اينجا  در  كه  مي‌آورند  وجود  به  بازدارندگي 

بيشتر مورد بحث است.

1 . Geopolitical
2 . Geoeconomical
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ايجاد شبكه مي‌شود و فرهنگ  در كي شبكه ژئوكالچري، هويت واحد‌ها موجب 
به عنوان عنصر هويت‌ساز، معيار تقسيم‌بندي‌ها و ارتباطات قرار مي‌گيرد. آنچه باعث 
به نظر برخي دانشمندان  پيوند ميان حلقه‌ها مي‌شود، هويت‌هاي فرهنگي است كه 
»عنصر اصلي شكل‌دهنده به سياست جهاني در قرن جديد خواهد بود و به فرايندهايي 
 Ferguson,( »مي‌انجامد كه جايگاه دولت را به عنوان كي واحد سياسي تضعيف ميك‌ند
et. Al, 1999: 77(. لذا بازدارندگي در قالب كي شبكه ژئوكالچري، در حقيقت ايجاد 

تا  است  شبكه  درون  هويتي  پيوند‌هاي  از  استفاده  با  دشمن،  براي  آسيب  ظرفيت 
داشته  مي‌توانند  كه  تأثيرگذاري  تناسب  به  كدام  هر  شبكه‌اي  بازدارندگي  مدل‌هاي 

باشند، با استفاده از ظرفيت‌هاي ژئوكالچري تحقق يابند. 

2. هويت شيعي و شبكه ژئوكالچري در خاورميانه
در شبكه ژئوكالچري‌ هانتينگتون، چنان كه پيشتر گفته شد، 9 تمدن بزرگ با اصالت 
ديني در آغاز هزاره سوم شناسايي شده‌اند كه تمدن اسلامي از جمله آنهاست. تمدن 
اسلامي در مناقشات و تحولات نظام بين‌المللِ نوين نقشي اساسي بر عهده دارد كه از 
كي منظر در تقابل ميان تمدن اسلامي با تمدن‌هاي ديگر تعريف مي‌شود و »ساخت 
سيستم بين‌المللي را به دو زيرساخت دارالاسلام و دارالحرب« تقسيم ميك‌ند كه روابط 
آنها »بر طيفي از جنگ تا صلح قرار مي‌گيرد« )Sabet, 2003: 197(. اما ‌هانتينگتون 
در حوزه تعارضات تمدني به تعارضات درون‌تمدني نيز توجه دارد؛ به اين ‌ترتيب كه 
گروه‌هاي موجود در تمدني خاص به علت اختلافاتي كه با هم دارند، دچار برخوردها 
و تقابلاتي مي‌شوند كه نوعي مرزبندي را درون كي تمدن رقم مي‌زند و مي‌توان آن 
را در قالب شبكه‌هاي ژئوكالچري درون كي تمدن مورد بررسي قرار داد. مذهب شيعه 
از آنجا  اين منظر مورد توجه است.  از  به عنوان كي گروه تمدني در تمدن اسلامي 
كه تعارض و تفاوت، به عنوان كيي از مفاهيم اصلي، در ترسيم شبكه‌هاي ژئوكالچري 
مطرح است، اسلام‌گرايي شيعي به عنوان گرايشي عمومي براي حضور سياسي شيعيان، 

بيشتر مي‌تواند به بحث حاضر كمك كند. 
بيشتر  در  تسنن،  مذاهب  كنار  در  اسلام،  دين  در  اصلي  مذاهب  از  كيي  تشيع 
اجتماعی نقش  و  تاريخ اسلام در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی  دوران‌ها در 
بسياري  به  عراق  از  و  عراق  به  مدينه  از  شيعه  تاريخي،  نظر  از  است.  بوده  آفرین 
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سرزمين‌هاي عربي و غير‌عربي از جمله ايران انتقال يافته است. »از كهن‌ترين مناطق 
از حاشيه  بخش‌هايي  به  مي‌توان  و حلب«  لبنان  بر  علاوه  خاورميانه  در  شيعه‌نشين 
خليج فارس در منطقه شرقي عربستان و بحرين اشاره كرد. در سمت شرق، ايران كيي 
از مهم‌ترين پايگاه‌هاي شيعه در طول قرون بوده است )سازمان جغرافيايي نيروهاي 

مسلح، 1387: ‌193ـ 192(.
اگرچه تشيع در طول تاريخ پر فراز و نشيب خود همواره مورد تعرض حاكمان و 
نظام‌هاي سياسي در منطقه بوده )حسني، 1381: ‌33ـ 27( و محملي براي جنبش‌هاي 
از  مناطقي  در  و  اسلام  از صدر  برهه‌هايي پس  در  است،  به شمار مي‌رفته  اعتراضي 
خاورميانه موفق به ايجاد نظام سياسي شده است؛ از جمله در مصر كه سلسله خلفاي 
فاطمي در قرن چهارم هجري تشيكل شد و سال‌ها رقيب اصلي خلفاي عباسي در 
بغداد بود )الهامي، 1376: 55(. روي كار آمدن سلسله صفويه در ايران و ‌ترويج مذهب 
تشيع در دوران حكومت اين خاندان )رحمتي، 1383: 88( و حاكميت تشيع در تاريخ 

پس از آن در ايران، نمونه ديگري از به قدرت رسيدن شيعيان در خاورميانه است. 
ورود هويت شيعي به معادلات بين‌المللي در دوران مدرن، به اواسط قرن نوزدهم 
باز مي‌گردد. در  برابر تفوق غرب بر جهان اسلام  و آغاز حركت‌هاي اسلام‌گرايانه در 
بيداري مسلمانان  اروپايي موجب  با استعمارگران  اين دوران برخورد جوامع اسلامي 
و آگاهي از ركود و تأخير آنان در زمينه‏هاي علمي و فني شد و جهان اسلام با ظهور 
چهره‌هايي هم‌چون سيد جمال‌الدين اسد‌آبادي و شاگردانش، حركت‌هاي جديدي در 
ابتدا بيشتر با هدف ايجاد  از  راستاي خروج از ركود موجود آغاز كرد. اين حركت‌ها 
مبارزه شيعيان  اين،  وجود  با  اسلامي شروع شدند؛  مختلف  مذاهب  ميان  »وحدت« 
رقباي  و  بيگانه  عوامل  عليه  »هم‌زمان  آنها  است.  بوده  دووجهي  مبارزه‌اي  ابتدا  از 
داخلي يا حكومت‌هاي كه حق و حقوق شيعيان را ناديده مي‏گرفتند، در ستيز بودند« 
)نقيب‌زاده، 1379: 170(. لذا هويت شيعي از همان ابتدا در بيداري اسلامي منطقه، 
خود را نشان مي‌دهد و به عنوان بخشي از جهان اسلام دغدغه‌هاي خاصي را نسبت به 

ساير مسلمانان براي خود تعريف ميك‌ند. 
مبارزات  به  بيشتر  بين‌المللي  جنبه  از  شيعيان،  استعماري  ضد  مبارزات  اگرچه 
شيعيان عراق در اوايل قرن بيستم باز مي‌گردد، اما سال‌ها پيش از آن، اين رويارويي 
را شيعيان ايران با قضيه تحريم تنباكو آغاز كردند. اين ماجرا از كي سو عليه استبداد 
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داخلي قابل بررسي است و از سوي ديگر تقابلي جدي با استعمار بين‌المللي است. اما 
مبارزات شيعيان عراق با قيمومت انگلستان بر اين كشور، از حيث هويتي بيشتر مورد 
به رهبري علماي شيعه  تابستان 1920 در عراق، كه  قيام  واقع  قرار دارد. در  توجه 
اين  در  است. شيعيان  داشته  بيشتري  تأثيرگذاري  منطقه‌اي  لحاظ  به  گرفت،  شكل 
قيام حتي موفق شدند بسياري از سني‌ها و ناسيوناليست‌هاي عرب را با خود همراه 
كنند و به همين علت با سركوب شديد نظاميان ملك فيصل و انگلستان روبه‏رو شدند. 
با وجود اين، شورش شيعيان در جنوب عراق ادامه يافت و در سال 1923 به بهانه 
زنداني شدن كي روحاني، جمعي از روحانيون شيعه به اميد اينكه حكومت بغداد را به 
نرمش وادارند، به كرمانشاه در ايران مهاجرت كردند. اما اين حركت نتيجه‏اي نداشت،  
)Chabry, 1984: 117(. اين موضوع به خوبي »دو جبهه‏اي بودن مبارزات شيعيان 
را توجيه ميك‏ند« )نقيب‌زاده، 1379: 171( و نشان مي‌دهد كه هويت شيعي از همان 
ابتدا در مبارزات مسلمانان، به گونه‌اي مجزا و مشخص، مطرح بوده است. اين وضعيت 
در طول قرن بيستم به اشكال مختلف ادامه يافت و حتي به تقابلاتي جدي در جهان 
شيعيان  آزادي‌خواهي  جنبش‌هاي  سوريه،  و  لبنان  در‌گيري‌هاي  كه  انجاميد  اسلام 
در كشورهاي حاشيه خليج فارس، اختلافات دايم شيعيان يمن با نظام حاكم بعد از 
كودتاي صالح، حمله عراق با پشتيباني برخي كشورهاي عربي به ايران پس از انقلاب 

اسلامي، و... از نمونه‌هاي آن به شمار مي‌رود. 

الف( اسلام‌گرايي1 و جنبش‌هاي شيعي در خاورميانه
»بنيادگرايي«2 اسلامي، »اسلام سياسي«،3 اسلام‌گرايي و نشانه‌هايي )دال‌هايي( مانند 
اينها در ادبيات علوم سياسي بارها براي اطلاق به مدلول گرايش‌هاي سياسي و فرهنگي 
به اسلام، به كار رفته‌اند و بيانگر جهت‌گيري‌ها نسبت به اين قبيل گرايش‌ها بوده‌اند. 
اين اصطلاحات در بسياري موارد وجوه مثبت و منفي را به مدلول خود بار كرده‌اند 
يا از كليت مفهوم مد نظر كاسته‌اند و جزيي از گرايش‌ها به دين در جهان اسلام را 
از كي سو مي‌تواند گستره  اين ميان دال اسلام‌گرايي  قرار داده‌اند. در  مصداق خود 
وسيع‌تري را تحت پوشش مفهومي خود قرار دهد و از سوي ديگر عبارتي نسبتاً فارغ از 
1 . Islamism
2 . Radicalism
3 . Political Islam
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جهت‌گيري‌هاي مثبت و منفي محسوب مي‌شود )مظفري، 1385: ‌33ـ 32(.
مطرح  متنوعي  برداشت‌هاي  مي‌آيد  ميان  به  سخن  اسلام‌گرايي  از  كه  هنگامي 
مي‌شود كه بيانگر گوناگوني در خود مفهوم اسلام‌گرايي است؛ به ‌طوري كه اين عبارت 
به گرايش‌هاي متعدد ديني ميان مسلمانان قابل اطلاق است كه از وجوه مختلف با 
كيديگر اختلاف دارند. با وجود اين و از منظري كلي، مي‌توان اسلام‌گرايي را جرياني 
اين علت، جرياني  به  و  است  اسلام  احياي دين  و  احیاگری  تعريف كرد كه درصدد 
فكري و عملي به حساب مي‌آيد كه به دنبال احياي مباني اسلامي با مردود دانستن 
اساس  بر  اسلام‌گرايي  است.  اسلام  جهان  در  غير‌ديني  و  غرب‌گرايانه  گرايش‌هاي 

جريان‌هاي فكري دروني جهان اسلام به دو جريان قابل تقسيم است: 
1. جريان اول كه به جريان نوگرا و احیاگر و از گرایش عقلی- فلسفی بهره مند 
است تعلق دارد، خصوصیت اصلی نهضت های آزادی بیداری که به صورت گوناگون  
را  اسلام  بوده است که  این  برآورد در  اسلام سر  عالم  یا مشابهدر  واحد  وبا مضمون 
یک عقیده مهجور و ایمان قلبی بلکه یک نظام کامل و تمام عیار دینی و دنیوی و 
اخلاقی   سیاسی و عبادی و اجتماعی می دیده اند؛یعنی یک فرهنگ بالنده، نه یک 
دین راکد که در حاشیه اجتماع به راه خود برود. مهم‏ترين نمايندگان اين جريان سيد 

جمال‌الدين اسدآبادي، نائيني و در نهايت امام‌ خميني)ره( هستند«.
2. جريان دوم که با جريان اول اختلافات عمده‌اي دارد و »از نظريه‌هاي عقل‌گريز 
اینان     گیری  جهت  حديث،  اهل  تفكر  به  عمدتاً  كه  مي‌گيرد  نشأت  اسلامي  دوره 
نفي  را  جديد  امر  هرگونه  بن‌مايه‌ها  اين  اساس  بر  و  برمي‌گردد  است.  گری  تاریخی 
ميك‏ند. مهم‏ترين نماينده اين جريان محمد بن ‌عبدالوهاب و جنبش وهابيت است« 

)بهروز لك، 1383: 91(.
بديهي است جنبش‌هاي اسلام‌گرايي همه حركت‌هاي سياسي و فرهنگي موجود 
در خاورميانه را تشيكل نمي‌دهند و تفكرات و جريان‌هاي ديگري به تناسب واكنشي 
كه در برابر استعمار و استبداد از خود نشان داده‌اند، در جهان اسلام و خاورميانه وجود 
دارند؛ به‌ طوري كه گروه‌هايي از جنبش‌هاي منطقه با مشاهده پيشرفت‌هاي مادي و 
تمدني غرب، راه چاره را در پيروي از غرب و رويگرداني از گذشته اسلامي مي‏دانند يا 

به باستان‌گرايي به عنوان راهكار خروج از وضعيت موجود گرايش دارند )همان(.
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ب( خرده شبكه اسلام‌گرايي شيعي
به طوري كه  تقسيم‌بندي‌ها هستند؛  اين  از  متأثر  نيز  جنبش‌هاي شيعي در منطقه 
و  نظري محسوب مي‌شود  متن  هويتي،  از حيث  اسلام شيعي  برخي شيعيان،  براي 
احياي اسلام را از منظر فقاهت شيعه، به عنوان هدف خود برگزيده‌اند؛ در حالي كه 
تشيع براي برخي ديگر صرفاً هويتي قومي به شمار مي‌رود كه انسجام بيشتري براي 

فعاليت‌هاي سياسي فراهم ميك‌ند. 
گروه اول را مي‌توان در زيرمجموعه گرايش اسلام‌گرايي مورد مطالعه قرار داد كه 
در اينجا به آن »اسلام‌گرايي شيعي« مي‌گوييم كه كي خرده شبكه ژئوكالچري را درون 
شبكه تمدن اسلامي تشيكل مي‌دهد. لذا اعطاي عنوان شبكه ژئوكالچري به پيروان 
مذهب تشيع گرچه امكان‌پذير است و از پيوند‌هاي استواري برخوردار است، اما وجود 
گرايش‌هاي مختلف در عرصه اجتماعي در منطقه و جريان‌ها، احزاب و شخصيت‌هاي 
شيعي متمايل به انديشه‌هاي غرب‌گرايانه موجب اختلافات فكري و بعضاً ايدئولوژكيي 
ميان جنبش‌هاي شيعي شده كه پيوند‌هاي موجود ميان حلقه‌هاي اين شبكه را تحت 
تأثير قرار داده است؛ در حالي كه اسلام‌گرايي شيعي، با وجود گوناگوني در درون خود، 
مي‌تواند خرده شبكه‌اي منسجم‌تر را تشيكل دهد كه چگالي ارتباطي ميان واحد‌هاي 
آن به مراتب بيشتر خواهد بود. اين خرده شبكه‌ متشكل از جنبش‌هاي شيعه اسلام‌گرا 
از مجموعه مؤلفه‌هاي مشتركي درون خود برخوردار است كه مي‌تواند چارچوبي براي 

شناسايي واحد‌هاي آن باشد.
جمهوري اسلامي ايران در اين خرده شبكه ژئوكالچري از جايگاهي ويژه‌ برخوردار 
است. از آنجا كه جنبش‌هاي ديني در ايران، و در رأس آنها انقلاب اسلامي، به علت 
در  كانوني  نقش  غيره  و  نظري  و  علمي  كانون‌هاي  وجود  شيعه،  جمعيتي  اكثريت 
 ،)53  :1374 مله،  )كريمي  داشته‌اند  عهده  بر  منطقه  در  شيعه  سياسي  فكر  تحول 
جنبش‌هاي اسلام‌گراي شيعي به ميزان قابل توجهي عطف به جمهوري اسلامي ايران 
قابل تبيين‌اند. بزرگ‌ترين و تأثيرگذار‌ترين جامعه شيعي در منطقه و جهان متعلق به 
ايران است و بروز انقلاب اسلامي در كشورمان اين هويت را به شدت تقويت كرده است. 
رهبران جمهوري اسلامي به خصوص امام خميني)ره( همواره مورد احترام شيعيان در 

كشور‌هاي ديگر هستند و حتي نسبت به آنها احساس مسئوليت كرده‌اند. 
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بنابراين اسلام‌خواهي و پيگيري اهداف ديني كه از عناصر ماهوي جمهوري اسلامي 
ايران است، باعث مي‌شود روكيرد جنبش‌هاي شيعي در قبال جمهوري اسلامي ايران، 
از جمله شاخص‌هاي عمده براي تشخيص مصاديق اسلام‌گرايي شيعي باشد. برخي از 

اين شاخص‌ها عبارت‌اند از: 
1. داشتن دغدغه و اهداف اسلامي در فعاليت‌ها؛

2. حضور فعال و مؤثر روحانيت شيعه در رهبري و بدنه جنبش؛
3. ارتباط مثبت با جمهوري اسلامي ايران، به عنوان تنها دولت اسلام‌گراي شيعي؛ 

4. پاي‌بندي به ارزش‌ها و موازين اسلامي در جامعه؛
5. الگوپذيري از تاريخ مبارزاتي شيعه از صدر اسلام تاكنون.

مي‌توان گروه‌ها و حركت‌هاي گوناگون در جوامع شيعي كشور‌هاي مختلف را كه 
موارد فوق در آنها قابل مشاهده است، در قالب مفهوم اسلام‌گرايي شيعي بررسي كرد 
كه بخشي از جنبش‌هاي اسلام‌گرايانه دوران معاصر را شامل مي‌شود و از حيث تقيد به 
دين اسلام، به عنوان »تنها راه پيروزي و بهروزي كشورهاي اسلامي« و عدم پيروي از 
»الگوي غربي يا شرقي« )اسدي و همكاران، 1390: 41( با ساير نهضت‌هاي اسلام‌گرا 

نقاط مشترك بسياري دارد. 

ج( اسلام‌گرايي شيعي در صحنه خاورميانه
كيي از مهم‌ترين جنبش‌هاي اسلام‌گراي شيعي در تاريخ خاورميانه مبارزات ملت عراق 
عليه استعمار انگليس است. جامعه شيعيان عراق بارها پس از استقلال اين كشور در 
معادلات داخلي و بين‌المللي مداخله كرده و در آنها تأثيرگذار بوده‌‌اند. پس از جنگ 
جهاني اول كه عراق تحت حكومت ملك فيصل قرار گرفت، جنبش شيعيان اين كشور 
به رهبري مجتهدي برجسته به نام شيخ محمدحسين كاشف الغطاء، مبارزات سنگيني 

با استعمار انگلستان و استبداد حكومت انجام داد )نقيب‌زاده، 1379: 172(.
مستبد،  حكومت‌هاي  وجود  علت  به  خصوص  به  عراق،  شيعيان  جامعه  مبارزات 
همواره ادامه داشت. اين وضعيت پس از پيروزي انقلاب اسلامي تشديد شد؛ به ‌طوري 
كه رهبران عراق به علت برقراري روابط ميان اسلام‌گرايي در داخل اين كشور با انقلاب 
ايران، شيعيان را تهديدي جدي تلقي كردند. متأثر از انقلاب اسلامي، ناآرامي‌ها در 
مناطق شيعه‌نشين افزايش يافت و موجب شهادت آيت‌الله صدر به همراه خواهرش، 
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و  به عراق  آمركيا  از حمله  به دست رژيم عراق شد. پس  به عنوان رهبران جنبش، 
سرنگوني رژيم صدام حسين، فرصت براي ظهور سياسي جامعه شيعي با گرايش‌هاي 
رهبري  به  را  دوران  اين  عراق  در  اسلام‌گرايي شيعي  يافت. جنبش  افزايش  مختلف 
آيت‌الله سيستاني، از مراجع تقليد مشهور، گذرانده است )سازمان جغرافيايي نيروهاي 
مسلح، 1387: ‌200ـ 199(. البته اين جنبش درون خود به گروه‌هاي مختلفي تقسيم 
براي  دارند.  قرار  افراد  از  مجموعه‌اي  يا  فرد  رهبري  تحت  كدام  هر  كه  است  شده 
مثال، مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق را آيت‌الله سيد محمدباقر حيكم تا قبل از 
شهادت رهبري ميك‌رد و در حال حاضر عمار حيكم، از روحانيون مشهور عراقي، اين 
اسلام‌گرايي  عراق، جنبش  در  اكثريت شيعه  به  توجه  با  است.  پذيرفته  را  مسئوليت 
عقيده  به  است.  شده  ساختار حكومتي  در  قدرت  به كسب  موفق  كشور  اين  شيعي 
برخي صاحب‌نظران )Gerecht, 2001: 18(، شيعيان عراق به رهبري مراجع تقليد 

مي‌توانند مهم‌ترين بازيگران در تاريخ خاورميانه مدرن باشند. 
عربستان بزرگ‌ترين جامعه شيعي عرب‌زبان را در خليج فارس در خود جاي داده 
است. اين جامعه‌ قدمتي طولاني دارد و به صدر اسلام باز مي‌گردد. منطقه الاحساء 
معروف به استان شرقي، مركز شيعيان اين كشور است. در حال حاضر شيعيان عربستان 
در دو منطقه پراكنده‌اند. »گروهي از شيعيان در منطقه حجاز و بيشتر، مدينه سكونت 
دارند ... و گروهي ديگر در منطقه شرقي عربستان متمركز شده‌اند« )متقي‌زاده، 1384: 
تضعيف جامعه شيعي  به سمت  روكيرد‌هاي حاكم  تمام  تقريباً  اگرچه  ‌137ـ 135(. 
عربستان گرايش دارد، اما شيعيان اين كشور هم‌چنان توانسته‌اند هويت خود را حفظ 
كنند. جايگاه شيعيان به لحاظ داخلي يا بين‌المللي، هنگامي اهميت مضاعف ميي‌ابد 
كه بدانيم مناطق شرقي عربستان با جمعيت قابل توجه شيعه‌مذهب، داراي اصلي‌ترين 
ذخاير نفت اين كشور است و استقلال شيعيان »باعث احقاق حق كنترل مشروع آنها 
بر حوزه‌هاي مهم نفتي و سرزميني خواهد شد« )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 

.)212 :1387
فعاليت‌هاي سياسي شيعيان در سال‌هاي اخير متأثر از انقلاب اسلامي ايران و پس 
اين كشور، در حال  از آن، سقوط صدام حسين در عراق و قدرت‌گيري شيعيان در 
روحانيون،  مشاركت جدي  با  و  با هويت شيعي خود  ارزيابي مي‌شود. شيعيان  رشد 
گروه‌هاي مختلفي تشيكل داده‌اند و حقوق خود را از دستگاه حاكم پيگيري ميك‌نند. 
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الاصلاحيه  الحركه  و  الحجاز  العلماء  التجمع  سعودي،  حزب‌الله  مانند  سازمان‌هايي 
)همان( با گرايش اسلام‌گرايي شيعي در عربستان فعاليت ميك‌نند. هويت سياسي و 
فرهنگي شيعيان عربستان در جريان خيزش‌هاي مردمي سال 2011 جهان عرب به 
خوبي ديده شد، چون شيعيان بيش از هر گروه ديگري در راه‌اندازي و مديريت اين 
خيزش‌ها در عربستان دخالت داشته‌اند )Matthiesen, 2012: 629 - 631(؛ حتي در 
برخي گزارش‌ها، اعتراضات در عربستان به خصوص در استان شرقي، متأثر از انقلاب 

.)Liberation, 2011( اسلامي دانسته شده است
هنگامي كه شيخ عيسي بن سلمان آل خليفه، امير جزيره بحرين، پس از استقلال 
حالت  به  را  اساسي  قانون  و  كرد  منحل  را  شيعه  اكثريت  داراي  مجلس  كشور،  اين 
تعليق درآورد، شيعيان اين كشور به انزواي سياسي كشيده شدند )نقيب‌زاده، 1379: 
174(؛ با اين حال، شيعيان انسجام خود را حول محور هويت شيعي حفظ كردند و به 
فعاليت‌هاي سياسي ادامه دادند. احزاب سياسي شيعه مهمي در بحرين با نقش پررنگ 
روحانيون و با اهداف اسلامي تأسيس شده‌اند. حزب الوفاق الوطني الاسلامي كه توسط 
صد تن از علماي شيعه بحرين تأسيس شده است، عمده‌ترين حزب سياسي شيعي در 
اين كشور است. احزاب سياسي شيعي با وجود سركوب‌هاي نظام حاكم هم‌چنان به 
فعاليت‌هاي خود ادامه مي‌دهند و متأثر از تقويت شيعيان در عراق بر ميزان تأثيرگذاري 
آنها افزوده شده است تا جايي كه »مبارزان جوان شيعي كه تعدادشان در حال افزايش 
روزافزون است«، همكاري با رژيم آل خليفه را نمي‌پذيرند و خواستار تغيير نظام در 
اين كشورند )سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح، 1387: ‌124ـ 123(. جنبش شيعيان 
از بروز خيزش‌هاي مردمي و اسلامي در كشور‌هاي عربي، به اعتراضات  بحرين پس 
طي  اعتراضات  وسيع‌ترين  كه  به ‌طوري  بخشيد؛  شدت  حاكم  نظام  به  نسبت  خود 
سال‌هاي اخير در بحرين در سال 2011 رخ داد و رژيم آل خليفه مجبور شد از ارتش 
عربستان براي سركوب مردم كمك بگيرد )Reuters, 2011(. مارك آلمون معتقد است: 
»آنچه در بحرين در حال رخ دادن است، نمونه كوچك آن چيزي است كه در عربستان 
مي‌تواند رخ دهد« )نداي انقلاب، 1390(. بحرين با اكثريت شيعه پايگاه ناوگان دريايي 
آمركيا به شمار مي‌رود و علاوه بر ذخاير انرژي، به لحاظ نظامي در خليج فارس بسيار 

مهم تلقي مي‌شود. 
بر خلاف پيروان تشيع در كشور‌هاي حاشيه خليج فارس، در مناطق مديترانه‌اي 
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خاورميانه، شيعيان نه تنها در انزواي سياسي نبوده‌اند، بلكه از ابتداي تجزيه عثماني 
در آن منطقه نقش مؤثري در فضاي سياسي و ساختار حكومتي ايفا كرده‌اند. براي 
مثال جامعه شيعي لبنان، از همان اولين روز‌هاي استقلال موفق شد امتيازاتي نظير 
مقام رياست پارلمان و تساوي تعداد كرسي‌هاي نمايندگي با اهل سنت را از آن خود 
كند. ورود امام موسي صدر در 1959م به لبنان و بر عهده گرفتن رهبري شيعيان اين 
كشور به تقويت هر چه بيشتر جامعه شيعي با روكيرد اسلام‌گرايي در لبنان انجاميد. 
سيد موسي صدر كه از خانواده‌اي با سابقه طولاني ميان علماي شيعه برخاسته بود، 
و خود از روحانيون بلندپايه در عراق و ايران بود، موفق شد جايگاه شيعيان لبنان را 
ارتقا بخشد و انسجام جنبش شيعي در اين كشور را توسعه دهد. وي در سال 1969 
شوراي عالي شيعيان را با هدف نزدكي كردن رهبران و نخبگان جامعه شيعه لبنان 
تأسيس كرد؛ هم‌چنين جنبش امل را به عنوان حزب رسمي شيعيان به وجود آورد. 
از درون اين جنبش گروه‌هايي نظير »اتحاد الطلاب«، »حزب امل اسلامي«، »گروه 
امام حسين« )نقيب‌زاده، 1379: ‌180ـ 172( و حزب الله لبنان به وجود آمدند. از بين 
اين گروه‌ها، حزب‌الله به رهبري سيد حسن نصرالله، از روحانيون مبارز لبنان، روابط 

مستحكم‌تري با جمهوري اسلامي ايران دارد. 
اگرچه روابط عميق ميان شيعيان ايران و لبنان به دوران جمهوري اسلامي محدود 
است  يافته  روزافزوني  گسترش  ايران،  اسلامي  انقلاب  پيروزي  از  پس  اما  نمي‌شود، 
)بكيي، 1388: ‌227ـ 226(. متأثر از تأثير ژرف پيروزي انقلاب اسلامي در ايران بر 
جامعه و هويت شيعي در لبنان، روحانيون و گروه‌هاي اسلامي در اين كشور تشيكل 
دولت اسلامي در ايران را مايه اميد و پشتيباني خود يافتند و اساساً تأسيس حزب‌الله 
با حمايت‌ها و تدابير مستقيم نظام انقلابي در ايران صورت گرفت. گروه‌هاي لبناني به 
خصوص حزب‌الله به عنوان كيي از مؤثر‌ترين جنبش‌ها در خاورميانه، اعتقاد عميقي به 
مقام ولايت فقيه در ايران دارند و از رهبر انقلاب اسلامي ايران با لفظ »امام الخامنه‌اي« 
ياد ميك‌نند. اين عبارت پس از آزادسازي جنوب لبنان از اشغال اسرائيل، در همه جاي 

لبنان ديده مي‌شد.
كه  قوي‌تري  پيوند‌هاي  مي‌دهد  نشان  خاورميانه  در  شيعي  جنبش‌هاي  وضعيت 
ميان واحد‌ها با گرايش اسلام‌گرايي شيعي، در وهله اول در جهان اسلام و در وهله دوم 
در جهان تشيع وجود دارد، اسباب ايجاد روابطي مستحكم‌تر را ميان برخي واحد‌هاي 
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درون شبكه ژئوكالچري اسلام فراهم كرده است و به لحاظ وجوه متمايزي كه از آنها 
برخوردار است و ميزان قابل توجهي از استقلال كه نسبت به دو شبكه وسيع‌تر اسلام 
و تشيع دارد، مي‌تواند به عنوان كي خرده شبكه مستقل مورد مطالعه قرار گيرد. در 
اعم  اجتماعي،  فرهنگي كه در محيط‌هاي  به عنوان هويتي  اسلام‌گرايي شيعي  واقع 
از معادلات سياسي، تبلور يافته است و به گروه‌ها، احزاب و اجتماعات گوناگوني در 
جامعه شيعي قابل اطلاق است، شبكه‌اي ژئوكالچري را تشيكل مي‌دهد كه در اينجا 
و در قالب نظم منطقه‌اي خاورميانه معطوف بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران مورد 

توجه و بررسي است. 

3. بازدارندگي شبكه‌اي ايران و خرده شبكه اسلام‌گرايي شيعي
جمهوري اسلامي ايران به عنوان كيي از بازيگران مهم خاورميانه، از جايگاهي خاص 
در معادلات منطقه‌اي و جهاني برخوردار است و به تبع آن، با تهديدهايي عليه منافع 
خود در منطقه مواجه است. در واقع ايران در ميان گونه‌بندي‌هاي كشور‌ها در چارچوب 
منطقه‌اي، در زمره قدرت‌هاي ناراضي خاورميانه محسوب مي‌شود، و به همين علت، 
محيط منطقه‌اي براي ايران محيط خاصي به حساب مي‌آيد. ايالات متحده به عنوان 
عنوان  به  عربي،  كشورهاي  برخي  و  اسرائيل  رژيم  و  خاورميانه  در  مداخله‌گر  قدرت 
با  منافع  حوزه  در  متعددي  تضاد‌هاي  مداخله‌گر،  قدرت  تحت‌الحمايه  كشورهاي 

جمهوري اسلامي ايران دارند كه به تهديدهاي متقابل مي‌انجامد.
راهبردي  مختلف  شبكه‌هاي  درون  شبكه‌اي،  منظر  از  ايران  اسلامي  جمهوري 
منطقه‌اي قرار دارد و بديهي است اين شبكه‌ها كه به حوزه‌هاي كاركردي ژئوپوليتكي، 
اين  از  كيي  از  بيش  دربرگيرنده  بعضاً  يا  مي‌شوند  تقسيم  ژئوكالچر  و  ژئواكونومكي 
حوزه‌ها هستند، در تعريف بازدارندگي شبكه‌اي ايران به ايفاي نقش مي‌پردازند. خرده 
شبكه ژئوكالچري اسلام‌گرايي شيعي از جمله شبكه‌هاي موجود در منطقه است كه 
جمهوري اسلامي ايران به عنوان واحد مركزي آن به حساب مي‌آيد و جايگاه اين خرده 
شبكه در بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران، مي‌تواند در زمره موضوعات مهم مرتبط 
به بازدارندگي منطقه‌اي در خاورميانه محسوب شود. در اينجا بيش از هر چيز نقش 
و ظرفيت خرده شبكه اسلام‌گرايي شيعي در قبال تهديد‌هاي موجود در منطقه عليه 

جمهوري اسلامي ايران حايز اهميت است.
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الف( تهديدهاي راهبردي و بازدارندگي شبكه‌اي جمهوري اسلامي ايران
به  كه  دارد  خود  در  كشورمان  منافع  قبال  در  را  تهديدهايي  ايران  راهبردي  محيط 
اجمال مي‌توان آنها را به گروه »تهديدهاي راهبردي سيستمي«، »تهديدهاي راهبردي 
نظام  هژمونكي  ساختار  سيستمي،  تهديدهاي  حوزه  در  كرد.  تقسيم  منطقه‌اي« 
بين‌الملل به رهبري آمركيا، به عنوان مهم‌ترين دشمن راهبردي، در كنار تهديدهاي 
فرايندي سيستم، از جمله فرايند جهاني شدن اقتصادي، نگراني‌هاي اصلي ايران به 
قدرت‌هاي  به سه حوزه حضور  راهبردي منطقه‌اي خود  تهديدهاي  حساب مي‌آيند. 
از قدرت‌هاي تحت‌الحمايه قدرت  ناشي  تهديدهاي  ويژه در خاورميانه،  به  مداخله‌گر 
مداخله‌گر و تهديدهاي ناشي از نقشي‌ابي قدرت‌هاي مؤثر در منطقه، تقسيم مي‌شود. 
ايران و  )قاسمي، 1386: 116(. در اين ميان، مبتني بر »چرخه تعارضي« كه ميان 
آمركيا از 1979 شكل گرفته و تاكنون تداوم يافته است، و هم‌چنين توانمندي‌هاي 
آمركيا در حوزه‌هاي مختلف، اين كشور مهم‌ترين تهديد عليه منافع جمهوري اسلامي 

.)Monshipour, 2004: 568 - 588( ايران به شمار مي‌آيد
با توجه به وضعيت نامتقارن قدرت در خاورميانه، به علت وجود قدرت مداخله‌گر 
ايالات متحده آمركيا، مدل بازدارندگي شبكه‌اي براي جمهوري اسلامي ايران مزيت‌هاي 
بسياري دارد و از دو منظر به ارتقاي بازدارندگي ايران كمك ميك‌ند؛ به‌ طوري كه 
جمله  از  خاورميانه  در  خود  راهبردي  موقعيت  علت  به  مي‌تواند  اول  وهله  در  ايران 
»ايفاي نقش پيوندي« بين خاورميانه، با ساير تقسيم‌بندي‌هاي منطقه‌اي مانند آسياي 
افزايش  را  امنيت خود  و  ژئوپوليتكيي كند  ايجاد شبكه‌اي  به  اقدام  قفقاز،  و  مركزي 
دهد. از سوي ديگر اين امكان براي تهران وجود دارد كه با ايجاد اختلال در شبكه‌هاي 

موجود و تحميل »خسارت« به دشمن، در ارتقاي توان بازدارندگي خود بكوشد. 
در حوزه ژئوپوليتكي در منطقه، جمهوري اسلامي ايران را مي‌توان عضو دو خوشه 
شبكه‌اي خليج فارس و شامات دانست. در كي تقسيم‌بندي بر اساس معيار انسجام 
سازماني، خوشه شبكه‌اي خليج فارس با بخش مركزي و انسجامي‌افته، با عنوان شوراي 
همكاري خليج فارس، قابل بازشناسي است و ايران، عراق و مداخله‌گر آمركيا در بخش 
پيراموني تعريف مي‌شوند. مهم‌ترين موضوع سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران 
كشورهاي  همكاري  و  همگرايي  هم‌چنين  و  مداخله‌گر  قدرت  محور  شبكه،  اين  در 
از  ايران در خوشه شامات متشكل  ايالات متحده آمركياست.  با  حاشيه خليج فارس 
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كشورهاي عربي منطقه نظير سوريه و لبنان، قدرت مداخله‌گر ايالات متحده و قدرت 
تحت‌الحمايه مداخله‌گر، رژيم صهيونيستي، عضويت دارد. مهم‌ترين دغدغه ايران در 
اين منطقه حول محور رژيم اسرائيل قابل تعريف است. مسلح بودن رژيم صهيونيستي 
به كلاه‌كهاي هسته‌اي بر اين نگراني امنيتي مي‌افزايد. موقعيت راهبردي ايران در 
به  متصل  منطقه‌اي  ساير شبكه‌هاي  به  خاورميانه،  منطقه‌اي  پيوند حلقه‌هاي شبكه 
جمهوري اسلامي ايران و هم‌چنين ايجاد و تقويت اتحاد با واحد‌هايي درون خوشه‌هاي 
شبكه خاورميانه، مانند پيوند كاركردي با سوريه در حوزه شامات، به عنوان راهكار‌هاي 

ايران در تقويت بازدارندگي شبكه‌اي قابل طرح است. 
حضور ايران به عنوان كيي از مهم‌ترين واحد‌هاي شبكه ژئواكونومكيي خاورميانه، 
در قالب صادرك‌ننده بزرگ انرژي، با منابع قابل توجه در حوزه نفت و گاز و هم‌چنين 
ايجاد پيوندهايي كه واحد ايران در شبكه منطقه‌اي خاورميانه مي‌تواند با ساير حوزه‌هاي 
ژئواكومونكي در شبكه بين‌المللي هم‌چون شبكه منطقه‌اي آسياي ميانه و قفقاز برقرار 
كند، بسيار حايز اهميت است. موقعيت جغرافيايي ايران ميان خليج فارس و درياي 
خزر، امتيازات ترانزيتي، وضعيت راهبردي نسبت به تنگه هرمز در خليج فارس و... 
خاورميانه  ژئواكونومكيي  شبكه  چارچوب  در  را  ايران  اسلامي  جمهوري  بازدارندگي 

تقويت ميك‌ند )قاسمي، 1390: 447 ـ 446(. 
در كنار دو حوزه ژئوپوليتكي و ژئواكونومكي و نقش عمده‌اي كه در بازدارندگي 
شبكه‌اي جمهوري اسلامي ايران بازي ميك‌نند، ژئوكالچر خاورميانه نيز از تأثيرگذاري 
فرهنگي  موضوعات  در  تطابق  و  تضاد  متنوع  و  زياد  حجم  است.  برخوردار  ويژه‌اي 
منطقه، شرايطي ويژه‌ به وجود آورده است و بخشي عمده از مناقشات جاري و آينده 

را پوشش مي‌دهد. 
ب( شبكه ژئوكالچري خاورميانه و بازدارندگي شبكه‌اي جمهوري اسلامي ايران

از منظر ژئوكالچري، ايران در شبكه تمدن اسلامي قرار گرفته است و به علت روكيردها 
محسوب  شبكه  اين  واحد‌هاي  مهم‌ترين  از  كيي  عنوان  به  فرهنگي،  ظرفيت‌هاي  و 
 Huntington,( مي‌شود. عطف موقعيت شبكه تمدن اسلامي از ديدگاه ‌هانتينگتون
49 - 22 :1993(، تمدن غربي اصلي‌ترين تمدن معارض تمدن اسلامي است. از آنجا 
به دو دسته ميان‌تمدني و درون‌تمدني  ژئوكالچري  تعارضات در شبكه سراسري  كه 
ايران به عنوان عضو شبكه تمدن اسلامي،  تقسيم مي‌شود، منافع جمهوري اسلامي 
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از كي سو با رقيب اصلي تمدن اسلامي در شبكه سراسري ژئوكالچري، يعني تمدن 
غربي، در تعارض قرار مي‌گيرد و از سوي ديگر با گسل‌هاي تعارض‌آفرين درون تمدن 
اسلامي مواجه است؛ به ‌طوري كه »درگير شدن واحد‌هاي درون شبكه تمدني اسلامي 
در رقابت‌هاي احتمالي«، شبكه‌اي تعارضي شكل مي‌دهد كه بايد در كنار تعارضات اين 

حوزه تمدني با ساير حوزه‌ها مورد توجه قرار گيرد. 
در نتيجه، جمهوري اسلامي ايران در شبكه بازدارندگي خود با روكيرد ژئوكالچري، 

با موضوعات زير روبه‌روست:
1. رابطه تعارضي ميان حوزه‌هاي تمدني اسلام و غرب؛

2. هجوم تمدن غرب به حوزه تمدني اسلامي با ابزارهاي مختلف؛
3. عدم انسجام تمدني در شبكه ژئوكالچري اسلامي؛

4. روابط شبكه تمدني اسلام با ساير شبكه‌هاي تمدني؛
5. استيلاي قدرت‌هاي مركزي ساير حوزه‌هاي تمدني بر بخش‌هايي از ژئوكالچر 

اسلامي؛
6. ناهمگوني‌ها، رقابت‌ها و تعارضات درون شبكه ژئوكالچري اسلام.

اين موضوعات كه دغدغه اصلي ايران در حوزه ژئوكالچري است، در شبكه منطقه‌اي 
خاورميانه و منطبق با تهديدهاي راهبردي يادشده خود را نشان مي‌دهد. در خاورميانه 
دو حوزه تمدني قابل تشخيص است: نخست، شبكه تمدني اسلام كه اكثر واحد‌هاي 
موجود در منطقه در زمره آن قرار مي‌گيرند؛ دوم، شبكه تمدني غرب كه به علت حضور 
خاورميانه  منطقه‌اي  شبكه  در  صهيونيستي  رژيم  وجود  و  متحده  ايالات  مداخله‌گر 
و  اسلام  تمدني  شبكه  درون  اسلامي  واحدهاي  منفعتي  اختلافات  مي‌شود.  تعريف 
رقيب،  تمدني  تهديدهاي شبكه  برابر  در  در موضع‌گيري  انسجام  فقدان  آن  متعاقب 
حوزه‌هاي  ساير  روابط  هم‌چنين  است.  زمينه  اين  در  طرح  قابل  موضوعات  جمله  از 
محدود  خاورميانه  ژئوكالچر  علت، صحنه  به همين  و  است  منطقه ضعيف  با  تمدني 
شبكه  درون  مختلف  مذاهب  ميان  در  مي‌شود.  ارزيابي  غرب،  و  اسلام  تمدن  دو  به 
اسلامي خاورميانه، رقابت‌هاي ديرينه‌اي وجود دارد كه در برخي موارد به روكيرد‌هاي 
تعارض‌آميز مي‌انجامد. رقابت عمده ميان دو مذهب شيعه و سني، قابل تشخيص است. 
بر اين اساس خوشه‌هاي مختلفي در شبكه ژئوكالچري خاورميانه قابل تعريف‌اند كه 
از جمله آنها خوشه شبكه‌اي اهل تسنن و اهل تشيع است كه هر كدام را مي‌توان در 
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قالب كي خرده شبكه مورد مطالعه قرار داد. عواملي مانند تفاوت‌ها در تاريخ و باور‌هاي 
درون  اين خرده شبكه‌ها  ايجاد  موجب  مختلف  مركزي  واحد‌هاي  و هم‌چنين  ديني 

شبكه ژئوكالچري تمدن اسلامي در محدوده خاورميانه شده است. 
اين گوناگوني سابقه‌اي ديرينه دارد و از بدو پيدايش اسلام وجود داشته است. اما 
در دوره كنوني عواملي مانند »هجوم تمدن غرب به حوزه تمدني اسلام« و سلطه آنها 
شبكه‌اي  خوشه‌هاي  دروني  انسجام  ميزان  از  اسلامي«،  ژئوكالچر  از  بخش‌هايي  »بر 
تمدن اسلامي كاسته است، لذا ناهمگوني‌ها و رقابت‌ها وارد خرده شبكه‌ها شده است. 
موضع‌گيري‌ها درون جنبش شيعيان عراق در قبال ساير واحد‌هاي شيعي در منطقه 

)Katzman, 2009: 4 - 5(  بيانگر اين ناهمگوني‌ها در شبكه ژئوكالچر شيعي است. 
ضروري  شبكه‌اي  خوشه‌هاي  درون  قوي‌تر  شبكه‌اي  پيوند‌هاي  به  توجه  بنابراين 
است. براي مثال در خوشه اهل سنت، انديشه اسلام‌گرايي متأثر از اخوان‌المسلمين 
و در سراسر جهان  آورد  به وجود  ژئوكالچري جديد  توانسته است كي خرده شبكه 
اسلام به تعريف واحد‌هاي خود بپردازد.1 استحكام پيوند‌ها ميان اين خرده شبكه كه 
زيرمجموعه شبكه تمدن اسلامي است، در خيزش‌هاي مردمي اخير جهان عرب قابل 
در  تشيع  در خوشه شبكه‌اي  به همين ‌ترتيب  نيز  اسلام‌گرايي شيعي  است.  مطالعه 

شبكه تمدن اسلامي تعريف مي‌شود. 
با اينكه جمهوري اسلامي ايران به عنوان كيي از قدرت‌هاي مركزي شبكه ژئوكالچري 
اسلامي شناخته مي‌شود و از تأثيرگذاري قابل توجهي در اين حوزه برخوردار است، اما 
عوامل زير حوزه شبكه‌اي اسلام‌گرايي شيعه در سيستم بازدارندگي شبكه‌اي جمهوري 

اسلامي ايران را از اهميت مضاعفي برخوردار كرده است: 
ايران در خرده شبكه ژئوكالچري اسلام‌گرايي شيعه به عنوان قدرت  1. موقعيت 

مركزي؛
2. استحكام و انسجام پيوندهاي اين خرده شبكه درون تمدن اسلامي؛

3. موقعيت راهبردي واحد‌هاي اين خرده شبكه در خاورميانه؛
4. اشتراكات عميق منفعتي ميان واحد‌هاي اين خرده شبكه. 

 . براي نمونه رك: زكي ميلاد، »تحولات و خط سير انديشه اسلامي معاصر«، ترجمه محمد جمعه اميني،  1
فصلنامه علوم سياسي، ش 24.
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نتيجه‌گيري
در حوزه بازدارندگي منطقي آنچه بيش از هر چيز در تأمين امنيت كشوري كه اقدام 
به بازدارندگي كرده، مؤثر است، مجاب كردن مرجع تهديد به عدم تحقق يافتن تهديد 
اقدام  صورت  در  تهديد  مرجع  منافع  به  زدن  ضربه  امكان  ايجاد  با  مهم  اين  است. 
خصمانه ميسر مي‌شود؛ لذا فهم و ارزيابي دشمن از توانمندي‌ها و امكانات طرف مقابل 
در موفقيت بازدارندگي صورت‌گرفته نقطه كانوني تئوري بازدارندگي منطقي به حساب 
مي‌آيد. توجه به اين تئوري در سطح منطقه‌اي زماني بيشتر شد كه منازعات بين‌المللي 

از قالب جنگ سرد خارج و در حوزه مناطق تعريف شد. 
به  اعتباربخشي  و ضمن  منطقه‌اي  بازدارندگي  در حوزه  بازدارندگي شبكه‌اي كه 
گزاره‌هاي موجود در بازدارندگي منطقي مطرح شده است، به مجموعه تمهيدات كي 
گره‌هاي  و  واحد‌ها  مجموعه  از  استفاده  با  بازدارندگي،  ايجاد  براي  بين‌المللي  بازيگر 
با  به‌هم‌پيوسته  اين مجموعه  از  كه  منطقه‌اي جغرافيايي مي‌پردازد  در  به‌هم‌پيوسته، 
عنوان شبكه ياد مي‌شود. اگر بازيگري در عرصه منطقه‌اي كه در آن تعريف مي‌شود، 
اقدام  بتواند  و  گيرد  قرار  گوناگون  ماهيات  و  كاركردها  با  مختلفي  شبكه‌هاي  درون 
خصمانه عليه امنيت خود را با تحت تأثير قرار دادن اين شبكه‌ها پاسخ دهد و اين را 
به عنوان كي »تهديد به رنج« براي دشمن خود مشخص كند، به بازدارندگي شبكه‌اي 

اقدام كرده است. 
در بحث بازدارندگي شبكه‌اي، شبكه‌هاي ژئوكالچري بر اساس تئوري‌ هانتينگتون 
حايز اهميت‌اند و به شبكه‌هايي اطلاق مي‌شوند كه حلقه‌ها درون آنها بر اساس هويت 
فرهنگي، با كيديگر مرتبط‌اند. از جمله تمدن‌هاي هشت‌گانه مد نظر‌ هانتينگتون كه به 
شبكه جهاني ژئوكالچري شكل مي‌دهند، تمدن اسلامي است. خرده شبكه اسلام‌گرايي 
شيعي درون شبكه سراسري تمدن اسلامي تعريف مي‌شود و در خاورميانه از مجموعه 
و  مستقل،  سياسي  واحد  كي  عنوان  به  ايران،  اسلامي  جمهوري  ميان  پيوندهاي 
عربستان  لبنان،  عراق،  نظير  منطقه  كشورهاي  در  شيعي  اسلام‌گرايي  جنبش‌هاي 
معادلات  در  را  خود  ارتباطي  چگالي  شبكه  اين  مي‌گيرد.  شكل  بحرين  و  سعودي 
مختلف منطقه نشان داده و پيوندها ميان واحد‌هاي آن كه با مدل چرخشي تعريف 

مي‌شود، بارها تكرار شده است. 
پيوند‌هاي موجود در شبكه  از  استفاده  امكان  بتواند  ايران  اسلامي  اگر جمهوري 
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فراهم  در خاورميانه  منافع دشمنان  به  راستاي ضربه زدن  در  را  اسلام‌گرايي شيعي 
تهديد،  رنج در صورت تحقق  ايجاد  به  تهديد، نسبت  به گونه‌اي كه در مرجع  كند، 
باورپذيري ايجاد شود، خرده شبكه اسلام‌گرايي شيعي وارد شبكه بازدارندگي جمهوري 
اسلامي ايران مي‌شود و در تقويت بازدارندگي ايران مؤثر خواهد بود. اين باورپذيري در 

بحران‌هايي مانند جنگ 33 روزه لبنان و جنگ عراق تقويت شده است. 
قابليت‌هاي  تحليل شبكه‌اي،  رايج  روش  با سه  اسلام‌گرايي شيعي  تحليل شبكه 
اين شبكه در افزايش توان بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران را بهتر نشان مي‌دهد. 
باز  تا حد زيادي به دشمنان مشترك  از منظر روش پيوندي، اشتراك در منافع كه 
مي‌گردد، از حيث كاركردي پيوند‌هاي اين خرده شبكه را تقويت ميك‌ند. هم‌چنين 
تأثير و تأثرات جنبش‌هاي شيعي با روكيرد اسلام‌گرايانه كه از محل بازتاب‌هاي انقلاب 
ساير  ميان  در  و...  لبنان،  پيروزي‌هاي حزب‌الله  عراق،  شيعيان  قدرت‌گيري  اسلامي، 
جنبش‌هاي شيعي قابل مطالعه است، بيانگر چگالي ارتباطي قوي در اين حوزه است و 
در نهايت موقعيت ايران در اين خرده شبكه، به عنوان كي قدرت مركزي، كه از جهات 
مختلف تأثيرگذاري قابل توجهي بر ساير واحد‌ها دارد، مدل چرخشي اين خرده شبكه 
را به شكل ستاره‌اي ترسيم ميك‌ند كه ايران در مركز آن قرار گرفته و بقيه واحد‌ها، 

ضمن حفظ پيوند با كيديگر، در اطراف مركز مثلث قرار مي‌گيرند. 
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